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 به نام خدا

 

بسر  »بار اين واژه به اندازه حررو   92ي لشهيد يكي از اسماءالله است كه به قو

ي هرادر قرآن تكرار شده است. شرهادت يكري از زيبراترين واژه« الله الرحمن الرحي 

تروان آن را ترسري  كررد. چررا كره مرا اعتقادي ديني ماست كه در قالب كلمات نمي

اي  و بس. اما انسانهاي بزرگي هاي معمولي از شهيد و شهادت فقط لفظي شنيدهانسان

دانستند. رسول خردا همانند پيامبر )ص( و ائمه )ع( حقيقت شهادت در راه خدا را مي

ماينرد: اي حسرين در بهشرت برراي ترو درجراتي فر)ص( خطاب به سالار شهيدان مي

 رسي مگر با شهادت.لحاظ شده كه بدان نمي

 فرمايند مولا علي )ع( كه: اگر نبود اميد مرن بره شرهادت در هنگراموچه زيبا مي

 ماندم با اينها.ويي دشمن يك روز باقي نمير در رو 

شرود كره در درآ آن مرا آري اين موهبتي است الهي كه نصيب هر كسي نمي

 عاجزي ..

*** 

استان شهيدپرور كرمان، ضمن حماسه آفريني در هشت سال دفاع مقدس حدود 

يدي هستند كه ترا ششهيد تقدي  اسلام كرد. هر كدام اين شهيدان همانند خور 4500

 ابد خواهند درخشيد.



  

برخرري مشررهورند و زبررانزد خرراص و عررام و برخرري معروفررون فرري السررماء، نررزد 

تيان در آسمانها معرو  و در زمين كمتر معروفند. شهيد حاج علي ژاله يكي از ملكو

نور است كه مرا امنيرت و آسرايش و شرر  و حيثيرت و عرزت ي اين سرفرازان قافله

هسرتي . حراج علري پهلروان دلاوري اسرت كره بره  شامروز خود را مديون او و ياران

بقدري بوده كه قبل از  وبدني ا تكرد. قدرميلي متري را جابجا مي 904تنهايي توپ 

شود، كه صد ها متبادر مياش به ذهنها و سجاياي اخلاقي، قوت بدنيآن همه خوبي

البته سلامت جس  ايشان ناشي از عظمت روح اين عزيرز اسرت. شرهيد ژالره يكري از 

تواند براي جوانان اين مرز و بوم الگو باشد. ي است كه ميرقهرمانان و پهلوانان دلاو

وز و آمرتوان در اتاق و يا پشت كتاب درسري نوجروان دانرش مي تصوير زيباي او را

 ي معرفت حك كرد.دانشجوي تشنه

در معرفي بزرگي و عظمت او همين بس كه خاطره  هاي اين كتاب را بخرواني  

 اي از معرفت را نوش كني . انشاءاللهو براي لحظاتي ه  اگر شده در كنار او جرعه

 

 و راهش پررهرو باد.يادش گرامي 

 

 حمدرضا حسني سعديم                    

 مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان كرمان                                             
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 گونه نوشت:ي شهيد ژاله اينتوان دربارهمي

در  0431متوللدداازدم  دي ملاه للا   ،علي ژاله، فرزند حاج افضل 

ي ا رامنملايي يداران ابتلدا ،رالتاي ننيز عليا )نزديكترين رالتا به رابر(

 را در ممين رالتا گذرانده الت.

 .هازدااج كرد 10در لا  

ما حضلور فاللا  لللال(ي( در هههله 43ا تل 01للا  ) 1اا در كمتلر از 

راز حضللور در ميللادين نهللرد از اا مللردي شلل ا  ا  04مللاه ا  33. داشللته

 عاشق الايت  لاخته بود.

 بدنش بارما با تير ا تركش آشنا شده.

ملاي متتليلي بله عهلده داشلته ليتادر مدت حضور در هههه  مسل 

 انشين گلردان ا، ه011 يمس ا  قهضه،ناز همله: فرمانده گراما ،الت

 .نهايتاً فرماندمي گردان ضد زره

 كند.عراج مي 0411بيست ا دام دي ماه در نهايت در 

 

 به جاي مقدمه حاج

 حاج
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توان نوشت، آن ا كه ي دي(ري م  ميي حاج علي به گونهدربارهاما 

 گشايد:حاج قال  لليماني در مورد اا اين(ونه لب به لتن مي

قدرت هسلماني  .اشتي ع يهي دماي نادر ما بود. هاذبهژاله از بچه»

 ما را هذب خودش كرده بود.ترين بچهلذا ش ا  ،اا شهره بود

 .صهر ا متانت اا مثا  زدني بود ،در كنار اين قدرت هسماني

 چون ناهي خاكريز بود. ،را خيلي دالت داشت 011اا 

توانلد خط شلكني نمي يخطرناكترين للاح الت. ميچ رزمنده 011

اين  ي. ژاله فرماندهگيردقرار مي 011پشت تر از آن كسي باشدكه ش ا 

 ما بود. 011

در مرد مي خوالت بلراد بلالاي للكو، چلون  آن ايي كه دي(ر مرد

ااقع بايد مي رفت راي يك بلندي ممه ي ميك  هيپ  را نشان مي داد 

ا مي خوالت يلك تانلك را نشلانه ب(يلرد، املا حلداق  از زاايله ملاي ا

 0«گرفتند...يمتتلف  ده تانك اا را نشانه م

اي براي آغاز ايلن نوشلته. اگلر ممين ا بس. اين چند خط شد مقدمه

ي چه خاطرات اين كتاب برگرفته از طلرح لرگذشلت پلشامش كن(لره

ماي كرملان، ليسلتان ا بزرگداشت لرداران ا مشت مزار شلهيد اللتان

آاري با تلاش هماي متلص هملع 0431باشد كه در لا  بلوچستان مي

ايملان ا شل اعت ا درايلت ا  ن رشلادت اتما قل  م  در نوشلاند، اشده

                                                           

 ثارالله كرمان 30از متن مصاحهه با لردار حاج قال  لليماني، فرماندمي اقت لشكر  -0
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آيلد اگلر چله علاهز از بيلان متانت ا الايت پذيري ا ... اا به رقلص مي

 الت...

با اين اهود از رامنمايي ماي التاد گرامي آقاي دكتر صلرفي كملا  

 تشكر را دارم.

 
 

 
 يا علي...                                                                                                     

 طيارجعفر                 
كرمان 9831آذر  
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 گيتند:شناختند. به اا مياا را مي 0ننيز يلاام

 حاج افض ،... حاج افض  ژاله.

ي خدا ذكر بله پيرايه. مميشهمردي تسهيح به دلت، لاده زيست ا بي

مان كه ديانت اا ا ممسرش زبانزد ممه بود. للرآمد لب. كشاارزي با اي

ت اا در للاختن در ان ام كارماي خير. منوز از ذملن ملردم راللتا، مم ل

كله اا  اي راام، پاک نشده. ملردم، م لالس راضلهمس د، حسينيه ا حم

اند. محرم ي آش نذري اا را ممه چشيدهبه خاطر دارند. مزه ،كردبرپا مي

 انداخت.س عزا به راه ميآمد، م لا صير كه مي

كرد، مقي لد بلود اقتي از مزرعه نتود برداشت مي  حاج افض  مر لا

 مقداري از آن را بين مستمندان متصوصاً يتيمان تقسي  كند.

                                                           

ترين رالتا ميدآباد، ليه بنوييه، گن ان، گلينوييه قرار دارد ا نزديكح ،ننيز: لر راه رالتاي كهير -0
 باشد)رابر يكي از له بتش شهرلتان بافت الت(.به رابر مي

 

 افضل حاج

 حاج
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 داري بودند...اا مرا ج دين ا دين يخانواده

 0 .شتگذاود ي اهپا به عرصه« علي»اي در چنين خانواده

 

                                                           

 برادر شهيد امرالله ژاله -0
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لا، در تابلوي ذمن زنان رالتا، به عنوان يك زن فداكار قامت مش لي

 ن نقش بسته الت.ا متدي 

بلراي املام حسلين ا... مميشله ارد دادنش ماي افطاري ا خرج ليره

   اقت.ّ  زبان مردم بود. مميشه با اضو بود ا مقيد به نماز اا

 كرد.ما را براي نماز اا  اقت بيدار مياا مر راز صهح بچه

گذاشت تا نذرش را ادا كند، آش نذري بار ميش را براقتي ديگ آ

اا ا حاج افض  فرزندانشان را  كرد.را كاله به كاله بين امالي پتش مي

 خيلي دالت داشتند.

 اين همله ارد زبانشان: ا مميشه ممراه علي بود آنهادعاي خير 

 .«الهي كه خير بهيني» :مفرزند

 پرارش يافت. ايخانوادهچنين  علي در 

 

م
 ش
 لیلا مش
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اي برپلا ا حاج افض  به يمن اراد علي به عال  خاكي، مرال  راضه

 ي اا شد.اين كار مر لاله .اش گوليندي قرباني كردي للامتيبرا

 0خانواده بود ا تو د  برا.علي آخرين فرزند 

 

                                                           

  امرالله ژاله، برادر شهيد -0

 

 تو دل برو
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در عال  كودكي پشت لر پدر مي ايستاد تانماز بتوانلد، لحظاتي كه 

 لحر كه براي خوردن لحري .شدا را مي ديد، محوش ميمر كس كه ا

گرفلت ا از خلدا طللب لقمله مي قيخاللت، بلا چنلان ذا  ا شلوبر مي

كمك مي كرد كه اقتي راز فرا مي رليد ا گرملاي ههلر اا را م هلور 

رفلت ا در خود فلرا مي .شدش  را بتورد، ناراحت ميامي كرد تا رازه

اقتلي پليش پلدر ا ملادر  .تگرفلغ  خلوردن رازه اهلودش را فلرا مي

 

 روزه

 حاج
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ادر ملل ه،اش را خللوردتقصللير اا نهللوده كلله رازه :آمللد كلله ب(ويللدمي

 0.ي كله گن شكي ممين طوريهعيهي نداره علي آقا، رازه :گيتمي

                                                           

 برادر شهيد -امرالله ژاله-0
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من(ام برگشت امالي  . كودكي ممراه پدر ا مادرش به مشهد رفتدر 

در مدرله بودي  كه ديلدي   من ا برادران علي .به التقهالشان رفته بودند

به طرفش دايدي ، صلورتش را بولله بلاران  .آيداا به طرف مدرله مي

 ه شلدم كلهكلرد، متوه لكه از اقلايع للير تاريلف ميلحظه اي كردي ، 

ه دللت  اا اقتلي ديلد ملن متوه ل .را در دللتهايش پنهلان كلرده چيزي

 :به ناگاه با صداي بلند به برادر بزرگش گيت ،امشده
 .امير، بَشَت قلمي آاردم كه هواَرم نداره كاكي

 

 سوغات

 حاج
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ش تاز اين كه قلمي بلدان هلومر آارده بلود، از خوشلحالي در پولل

 0.ديگن نمي

 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                           

 مال  ا ممرزم شهيد –احمد افضلي  -0

 

 دوستي

 حاج
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مرگلز بله  .الالاده اي بلر خلوردار بلودعلي از هرأت ا هسارت فو 

؛ فللان كلس گيته باشلد اآارم كه اا از كسي شكايت كرده خاطر نمي

 !مرا كتك زده الت
ملر گلاه بلين داللتانش  .كلردشه بهترين داللت را انتتلاب ميممي

ي گذاشت ا رشتهميافتاد، به عنوان ميان ي پا به ميدان دعوايي اتيا  مي

 0.زدميپيوند دالتي آنها را داباره گره 

                                                           

 رادر شهيدب –امرالله ژاله  -0
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 :نقشه اين بود
 تقلب در امتحانات

ن شلادرس نتوانده بودند ا مي خواللتند بلراي اهرايلي كلردن نقشه

از اا كللرد؛ ممللراه خودكننللد، علللي را كلله كمتللر كسللي بلله اا شللك مي

 خوالته بودند كه پالخ ل الات را به آنها برلاند.

 0 ا ممراه خود لازند، موفق نشدند كه نشدند.ر مر كار كردند كه  اا

                                                           

 مال  ا ممرزم –احمد افضلي  -0

 

 نقشه حاج

 حاج
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 .آفتاب خيلي زاد غراب كرده بود
  يخوالتميزد.  آلمان به ليامي كام  مياريك شد، ت كاملاً ا موا 

ي تنهلا راه برگشلت عهلور از ميانله   .مر چله زادتلر بله راللتا برگلردي

 .قهرلتان بود
املا  .دالت نداشلت  از آن لا رد شلوي من از قهرلتان احشت داشت  

اي مر چه اصلرار كلردم فايلده .علي اصرار داشت كه از آن ا عهور كني 

 

 قبرستان حاج

 حاج
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رز اهودم را فلرا گرفتله ترس ا ل .گذشتي ان قهرما مييبايد از م .نداشت

 0چنان محو قهور شده بود كه ... بود، اما اا

                                                           

 دالت ا ممرزم شهيد –تيمور قنهري  -0



 

  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

دآن لا  يك داره مسلابقات كشلتي در للطح مدرلله برگلزار شل . 
بقات را با حرييان، مسلااش دلاارانه مايكشتيا ي علي حضور مقتدرانه

ي ممله ،تبا توهه به قدرت بدني بالايي كله داشلاا . كرده بود ييتماشا

.حرييانش را شكست داد ه الي اين موضو  باعل  نشلده بلود تلا بلاد بل 

 غهغب بيندازد ا خودش را تافتهي هدا بافتهاي از دي(ران بداند. 0

                                                           

 دالت ا ممرزم شهيد –الماعي  بني الدي  -0

 

 قهرمان حاج

 حاج



 

  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .شدبا تاطيلي مدرله، كار اصلي علي شرا  مي
 .ياري رلاندن به االدين

از همله كارماي اا، درا كردن گندم، علف بريلدن، گلردا تكانلدن 

 0 .بود كه به خوبي ان ام مي داد ...ا
زي كه داشت گوليندان را به كوه مي برد ا غراب آنهلا ي ريهثهبا 

 .گرداندرا بر مي

                                                           

 توران ژاله، خوامر شهيد -0

 

 بلند همت حاج

 حاج
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اگللر  ،گشللتبارمللا ديللده شللده بللود اقتللي از صللحرا بلله خانلله برمي

كللرد بلله منللز  بللر شللد، تللا آن را پيللدا نميگوللليندي از گللله گلل  مي

 0گشت.نمي

                                                           

 احمد افضلي، مال  ا ممرزم شهيد -4



 

  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه داشت، بارما در هلسات شيخ نادعلي شلركت كلرده با لن كمي ك

چهارم )آن راز . گذاشتميصحهت ماي شيخ راي ااتأثير زيادي  .بود

 .آموزان رژه براندي دانشس شاه، ممهكقرار بود از مقاب  ع )    آبان
  :قه  از شرا  رژه علي به من گيت

ي ربارهمايي دمن از شيخ حرف . نهايد به اين عكس احترام ب(ذاري 

 ...امشنيده آن صاحب 

 

 رژه حاج

 حاج
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 .الي اا تصميمش را گرفته بلود. نكن  تأت نداشت  كه شركمن هر
ما صلف هللو بلا حركلت بچله . من هلوتر از اا در صف ايسلتاده بلودم

 نوبلت ملن . شلدندگذاشتند ا رد مياحترام ميممه به عكس    . رفتمي

ي ضلربهبلا ناگهلان  دلت  را براي  اداي احترام بالا بردم، كله ،كه  رليد

ما شلرا  بله ي بچلهتالاد  ملن بله مل  خلورد ا مملهعلي دلت محك  

ملدير ملا را از صلف بيلران كشليد ا بلا اا، با اين كار   .خنديدن كردند

 .0نواختن يك ليلي محك  به صورتمان ما را از مدرله اخراج كرد

                                                           

 الماعي  بني الدي دالت ا ممرزم شهيد -0



 

  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

كلرد، دراز مليطرفش حلا  مشكلات بود، اگر كسي دلت ياري به 

 .گشتاميد بر نمي ان
للاي  ديد كه با مشك  رابرالت ، با تمام تلوان كسي را مي مر گاه

 .تاآن را رفع كندكرد مي
گرفلت، دللت بله هيلب اگر ح  مشك  با كمك مالي صلورت مي

 0 ...شد ا مي

                                                           

 احمد افضلي، مال  ا ممرزم شهيد -0

 

 حلّال مشكل حاج

 حاج



 

  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

در نزديكي منز  آنها، آليابي قديمي بلود كله ملردم گنلدم خلود را 

كه قلادر بله   پيرزني را ديدم يك راز .بردندميه آن ا براي آرد كردن ب

 يآردش نهود، در ممان زملان عللي از راه رلليد ا كيسله يحم  كيسه

ماي راللتا راه افتادتلا بلار كوچله ردا آرد پيرزن را بلر داش گذاشلت 

 0 ...پيرزن را به منز  برلاند

                                                           

 دالت ا ممرزم شهيد –قاملايي محمدرضا آ -0

 

 كیسه به دوش حاج

 حاج



 

  11 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

شود شب قدر باشد م(ر مي .ممه منقلب شده بودند .شب ع يهي بود

 .كردت با صداي بلند گريه مياا در بين هماي  .ا آدم زير ا را نشود
زد ا املا از عملق اهلود فريلاد ملي ،نوهواني بيش نهلود. زدفرياد مي

حالات  اا غهطه به كه در خود فرا رفته بودم، درحالي  . ريتتاشك مي

 0...زد؟يه مم(ر اا چه گ  كرده بود كه اين(ونه ض    .خوردممي
                                                           

 احمد افضلي، بتشدار ، دالت ا ممرزم شهيد -0

 

 غبطه حاج

 حاج



 

  11 

 



 

  11 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 :كارش اين بود
اي كه در مقابل  مسل د من(ام غراب آفتاب، قه  از اذان به كتابتانه

كلرد، لل س رفلت اكتلابي را بلراي مطالاله انتتلاب ميمي ،قرار داشت

 0 .رفتكتاب به دلت براي نماز هماعت به مس د مي

                                                           

 ، اي شهرتش را از ژاله به افضلي نسهت تغيير داده الت.رضا افضلي نسب، برادر شهيد -0

 

 عطش حاج

 حاج



 

  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ديدني الت تصوير اا در قاب آلمان، باد از لالها، منوز
باريلد ا اا پلارا بله دللت، تصوير آن رازمايي كه برف لن(ين مي»

رفلت ا برفهلا را پلارا دااطلهانه به راي پشت بلام مسل د ا كتابتانله مي

 0«.كردمي

                                                           

 احمد افضلي، مال  ا ممرزم شهيد -0

 

 در قاب آسمان حاج

 حاج



 

  11 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

تللا  ،بللودي  تاللدادي از دالللتان همللع شللده .كللردگرمللا بيللداد مي

ي  كه علي به ممراه بودلتت مشغو  كار  .ي رالتا را بسازي غسالتانه

دلااري از لر ا . قد كشيده بود . مح  كار ما آمد رزمانش بهيكي از م 

را بله ملن كلرد ا  ،باد از بررللي اضلايت كلاري ملا باريد. ميرايش 

  :گيت

 شوي؟ف  ميخوام برم ل اه، مار مي  
 :ما بلند شدصداي يكي از بچه

 

 شرط رفتن حاج

 حاج
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 .   داري ار ا ملات بساز كه كارگر كدآقا پسر بي  ا بر 
بلدان اينكله ناراحلت  .حرفي بلراي گيلتن نداشلت .علي لاكت شد

آن  .شود، قضيه را هدي گرفت ا لهالش را درآارد ا مشغو  كلار شلد

راز بالد  .تا پايان راز حرفلي از رفلتن بله لل اه نلزد .راز فقط كار كرد

آي  علي آقا به شرطي ممرامت به ل اه مي :تا ديدمش گيت  .داباره آمد

 .شوم كه له راز در اين ا كار كنيفت ميا مار

 ...چه بهتر از اين :خنده اي بر راي لهانش نشست ا گيت 
 .ا داباره شرا  به كار كرد
 اه شوي ، اقتي قرار بود ممراه با اا رامي ل  ،راز چهارم كه فرا رليد

ي كارما ان ام شده به غير از يك كلار علي آقا ممه :گيت  ،كنارم ايستاد

 .ان ام شود كه بايد
 چه كاري؟ :پرليد
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 .عمقش خيلي كمه ،هچامي كه كنده شد :گيت 
 .اگلر ايلن كلار را ان لام بلدم  :اش نشست ا پرليدلهتندي به چهره

 .حتماً :شوي؟ گيت ف من ميبالاخره مار 
باد از يك لاعت كار، بله دليل  للتتي كلار بله للرا   .شرا  كرد

نشان به ممان نشلان   .شدند رفيقش رفت ا دا نيري به چاه كندن مشغو 

 .طو  كشيدكه له راز، كندن چاه 
 ....احمد آقا مرد ا قولش  :راز آخر اقتي مرا ديد گيت

آن را ، دي(ر راي ه بودباد از شش راز كه كار طاقت فرلا ان ام داد

للوار موتلور شلدي  ا راه  .نداشت  كه كار هديدي در برابلرش ب(لذارم

 .اي براي التراحت ايستادي شمهدر بين راه كنار چ  .افتادي 
 .خوالت  به گونه اي اا را از رفتن به ل اه منع كن 

ري؟ الان زملان هن(له، تلو آخلرين فرزنلد مي داني ك ا ملي :گيت 

 اي؟خانواده مستي، با پدر ا مادرت مشورت كرده
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صحهتها اين بوده كه بايلد ي با ممه شون صحهت كردم، نتي ه :گيت

 .به ل اه برام
 «چرا ل اه؟»دم: پرلي

  ...ل اه ...م اينه، اانتتاب كرده رامي كه  ...احمد آقا»

 .اي  نداشتتلاش من براي  منصرف كردنش فايده
ا ملن  ...آبي به لر ا صورت زدي  ا راه افتادي  به طرف لل اه رابرلر

 0. اا حالا شده بود يك ل امي م من ...ف اا شدممار 

                                                           

 احمد افضلي، مال  ا ممرزم شهيد -0



 

  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .دادان ام ميمر كار كه لازم بود س خواندن به در ما براي تشويق
 :لتن اا را كه به من گيته بود .كن فراموش نمي

 .دم تومان به تو ميده مر حدي   ي حيظابه از»
 «0 .صد تومان طلهكار من خوامي شد ،شد م ده اگر مادلت 

                                                           

 محمدرضا آقاملايي، دالت ا ممرزم شهيد -0

 

 تشويق حاج

 حاج



 

  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهلغلي ،قلرآن حيلظ كنلي اي ازاگر در مدرله لوره :گيتبه اا مي

 .به تو مديه خوام  دادپو  
اگلر آملد  :گيلتصلحهت ملي كلرد ا مي ملشاز طرف دي(ر با مال

 .كمكش كن
ت خواللنمينله تنهلا  .  به فرزندان يتي  اين(ونه بود اا ي كمكشيوه

داللت بلكله ، كنلداش به اا كملك ميبيهمد كه به خاطر يتيمي طرف

 .اا خرد شودنداشت 

 

 يتیم نواز حاج

 حاج



 

  11 

 0 .ج عليي پو  حاحيظ قرآن مسااي بود با مديه

                                                           

 محمدرضا آقاملايي، دالت ا ممرزم شهيد -0



 

  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .اقتي درخوالتمان را شنيد، بسيار ناراحت شد
 :مر چند ما منظوري نداشتي ، اما اا را ترش كرد ا گيت

ريش تراشي حرام  دم ، امام  فرمودهمن كار خلاف شر  ان ام نمي »

 «0 .الت

                                                           

 محمدرضا  آقاملايي، دالت ا ممرزم شهيد -0

 

 روترش حاج

 حاج



 

  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

اش، لهاس لهز  ل اه را به تن كرد ا با ميهتلي خلاد در شب عرالي

 .ل  حاضر شدمرا
، در مرال  عرالي دعلاي كميل  انمآن شب بر خلاف رل  رالتاي

 .خوانده شد
 0 .لراپاي م لس، ذكر بود ا دعا ا صلوات

 

                                                           

 علي  افضلي، دالت ا ممرزم شهيد-0

 

 سبزپوش حاج

 حاج



 

  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .براي خريد عقد به بازار كرمان رفتي 
مميشله  .خيلي آن را داللت داشلت يك ان(شتري زيها بلراي  خريلد

 .ممرام  بود
ي ازدااهل  را بله هههله ت داد، حلقلهاما يك راز اقتي كه اا رضاي

 0 .امدا كردم

                                                           

 هيران افضلي، ممسر شهيد -0

 

 عشقيحلقه حاج

 حاج



 

  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

آنها مل  دامادشلان را خيللي  گذشت.ميم خيلي احترام ربه پدر اماد

حالش خيلي   ، به ديدار پدرم رفته بودي  كهيك راز  .داشتنددالت مي

كلرد تلا اا را بله بيمارللتان  آملادهپلدرم را  .علي طاقلت نيلاارد .بد بود

آنقلدر حلالش  .بله كرملان رفلت علي آن راز پدرم  ممراه .كرمان بهرد

پرلتار پدرم شده  .اا م  كنارش ماند .تري شدسبدبود كه در بيمارلتان ب

 0 .به آبادي برگشت يافت، اقتي بههودي .بود

                                                           

 هيران افضلي، ممسر شهيد -0

 

 پرستار حاج

 حاج



 

  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

آمد، بيشلتر كارملا را خلودش ان لام ي ما ميمر اقت مهمان به خانه

هيب خدالت، به حهيب خدا بايد خلدمت مهمان، ح اشتاعتقاد د .دادمي

 0 .كرد

                                                           

 هيران افضلي، ممسر شهيد -0

 

 حبیب خدا حاج

 حاج



 

  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :كردمميشه تأكيد مي
ح لاب بلراي زن  .را يلك ارزش بلدان آن .مواهب ح ابلت بلاش»

پس كلاملاً مواهلب  .شتصيت زن در گرا ح اب الت.آاردمتانت مي

 «0 .باش

                                                           

 هيران افضلي، ممسر شهيد -0

 

 متانت حاج

 حاج



 

  12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ما بالاخره از راي لند ازدااج يك تلويزيون گلرفتي پس از مدت
شلد بلرادرش در خانله  ه لهكه عللي متو منوز از آن التياده نكرده بودي 

  :به من گيت .تلويزيون ندارد

ا اين يكي را تا زماني  كني  خودمان از تلويزيون پدرمان التياده مي»

 «كه برادرم نياز دارد به اا مي دمي 
 0 .كردبرادرش امدابلافاصله علي آن را به را علي 

                                                           

 هيران افضلي، ممسر شهيد -0

 

 اول ديگران حاج

 حاج



 

  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

بلود،  ن كارش  بوليدن دلت  پدر ا مادرآمد، االياز هههه مي اقتي

 .ا به دنها  آن ان ام مر كاري كه آن ما مي خوالتند
 .مث  مميشه خيررلاني به امالي رالتاا الهته 

كه اا آمده ، شلور احلا  ع يهلي  شنيدنداقتي مردم مياز آن طرف 

 0 .آمدميدر رالتا به اهود 

                                                           

 يي، دالت ا ممرزم شهيدمحمدرضا آقاملا -0

 

 گاهبوسه حاج

 حاج



 

  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .رفتي گشت، بلافاصله به ديدنش ميدي بر مياقتي به آبا
 .ترلمان اين بود كه نيامده براد ا ما از فيض ديدار اا محرام شلوي 

نشسلتي  ديدي ، پاي خاطراتش ميمامولاً در ممان شب اا  كه اا را مي

  ...گيت ا ا تا پالي از شب برايمان از هههه ا رزمندگان مي
دائ  ال ههه بود ا كمتر در آبلادي ي . ديدرا زياد نميبا اين اهود اا 

 0 .شدپيدايش مي

                                                           

 احمد افضلي، مال  ا ممرزم شهيد-0

 

 دائم الجبهه حاج

 حاج



 

  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

داازده  راز بيشلتر از  .خوشحا  بودم كه حاج علي در كنلار ماللت

از لشلكر  بلا اا تملاس گرفتنلد كله ملر  ت.گذشلد فرزند داممان نميتو 

 .را به هههه برلان تطورشده خود
 .را چ(ونه به من ب(ويد ه موضو  مانده بودك

 :با لهتند مميش(ي گيتبلافاصله  ،تي اا را ديدماق
 «...مافردا بايد بر»

 .ي اا حرفي نداشت  كه ب(وي در برابر خوالته

 

 ساك به دست حاج

 حاج
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 :فقط ن(ام  رادر ن(امش گره زدم ا ملتمسانه  گيت 
 «رلاند؟چه كسي اا را به پزشك مي ،اگر للمان بيمار شود»

  :گيت يخاص مهرباني ا در هواب  با آرامش

 «...الت نمانهههه مهمتر از من ا تو ا فرزندا يمسأله»
كللرد، فللرداي آن راز اقتللي لللاک بلله دلللت از مللا خللداحافظي مي

 0 ماي  توان هدايي را از من بريد.اشك

                                                           

 ممسر شهيد -هيران افضلي -0



 

  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ندر زمان عمليات االي ر چهار، اا را ديدم كه لتت مشغو  للاخت

 .ا به اا بدم مانده بودم كه چ(ونه خهر ناگواري ر .حمام براي ااحد بود
 يكيبا للام عل .با مر زحمتي خودم را متقاعد كردم كه به اانزديك شوم

الهته  .خدا را شكر خيلي لريع لر صحهت باز شد .هوياي احوالش شدم

بلافاصلله بالد از چنلد هملله اارد  اصل   .دلت اچ(ي من كار دللت  داد

 .موضو  شدم
 «داني كه ممسرت در بيمارلتان بستريه؟مي»
 «خب؟»

 

 صبور اجح

 حاج
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  :مانده بودم كه چه ب(وي  كه ناگهان خهر اصلي بر زبان  هاري شد

 «فت.به رحمت خدا ر ،ميچ، فرزندي كه خدا به شما مديه داده بود»

 :با ن(امي كه به لراپاي من انداخت، فقط گيت  
 «!دختر ما م  مررد؟ ..ع ب تاج علي...ع ب »

ا اا بله ا من محو در چشلمان اا در زلا  ن(لامش گل  شلده بلودم. 

 0 ي دخترش نرفت.براي تشييع هنازهخاطر عمليات 

                                                           

 %31تاج علي آقا ملايي، دالتو ممرزم شهيد، هانهاز  -0



 

  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي عملياتي برگشت، بچه ما را همع ، اقتي از منطقه011مااان ااحد 

 .كرد تا آخرين حرفهايش را با آنها در ميان ب(ذارد
ده كيلومتر مواضلع آبلي اي لاد شلده،  .ما اين عمليات خطرناكهبچه»

اگر كسي نمي تواند ممراه ملا باشلد، الان  .ري رفتن داري  ا برگشتن ندا

 «.. ..نياز داري  011ي ما به دا قهضه .از  گراه هدا شود
ه به آتلش للن(ين دشلمن برگشلتي يادآاري كن  كه با توه م دداً »

 «...اهود ندارد

 

 پیشقراول حاج

 حاج
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ممه لراپاگوش بودند، با ل ا  مااان ااحد ممه خود را همع ا هور 

 :كردند
 «؟د  به دريا بزنند اندچه كساني آماده»

اا  ...منوز دلت كسي بلند نشده بود كه حاج علي بيدرنگ بلند شد

 0 .پيشقراا  عمليات شد

                                                           

 حسين ليوندي، دالت اممرزم شهيد -0



 

  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .شوامد نشان از آماده شدن دشمن براي يك پاتلك للن(ين داشلت
در  در يك چش  به م  زدن لكوي پرتلابي ،موقايت کحاج علي با در

در برابلر دشلمن  011يلك قهضله  كنلد ا بلابرابر عراقلي ملا احلداي مي

 .ايستدمي
اقتي چند لودر، تانك ا تادادي دي(ر از اداات دشمن با شليك بي 

نلد، دشلمن بله عقلب ردي  ماركه شرا  به لوختن ك، در ميانه011امان 

ي مس الين اا راعام  خنثي كننلده  ،دششد ا پاتك در نطيه خيه رانده 

  .0دانستندپاتك دشمن مي
                                                           

 محمد لميع حسين خاني، دالت ا ممرزم شهيد -0

 

 ي معركهدر میانه حاج

 حاج



 

  12 

 

 

 

 

 

 

 

 

كلاملاً  .تانلك اارد عمل  شلده بودنلد 411 ، با 4ما در االي ر عراقي

الي م(لر  .براي تار ا مار كردن ما آمده بودند .برنامه ريزي شده ا دقيق

 !حاج علي گذاشت؟
آنقدر گلوله شليك  .به شكار تانك ما رفت 011اابا يك قهضه توپ 

 د.شتن ديده ميتانكي در حا  لوخ ،بياباندر مر گوشه از كرده بود كه 
 .ما، دشت لياه شده بوداني ار تانك  شدتاز 

 

 تار و مار حاج

 حاج
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 0 .شدت ا نيراي رزمندگان دا چندان ميبا شكار مر تانك قو 

                                                           

 دهيتاج علي آقا ملايي، دالت ا ممرزم ش -0



 

  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

آاردنلش از پلاي در .يك چهار لو ِ عراقي ممه را كلافه كلرده بلود

بايلد كسلي  .ناي نيس كشيدن را از ممه گرفته بلود .غير ممكن شده بود

 .چهار لو  ل وج مي رليد به حساب اين
شب اقتي براي منهلدم  . آندحاج علي دااطلب شد تا آن را نابود كن

ممله  ...كردنلدمي ما بلرايش دعلاي بچهرفت، ممهكردن چهار لو  مي

ناگهلان بلا نيلس  نيلس  ...ظر خهلري از حلاج علليتمضطرب بودند، من

بلر للب  گيت ا خندهزير لب ذكر مي .هش شدندماي اا، ممه متوه زدن

 ...لكوت كرده بود .دانست چه ب(ويدنمي ...داشت

 

 لجوح لولچهار حاج

 حاج
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 :ي خط پتش شدممهخهر در كه ناگهان 
 0 .چهار لو  به موا رفت

                                                           

 ي آقا ملايي، دالت ا ممرزم شيدتاج عل -0



 

  11 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 را به شكلي اللت كله بالد از شلليك بايلد پوكله 011عملكرد توپ 

اگر پوكه لرد شود ا داخل  لولله بمانلد،دي(ر  كنند. از لوله خارج لريااً

اين يك مشك  مه  ملا بلود كله بايلد للريع اارد عمل   .آيدبيران نمي

 .شدي مي
پوكله را  ،در يكي از پاتك ماي دشمن، موقاي كه كنلار حلاج عللي

حلاج عللي گلولله را  .ماي دلت  آبلله زدنلدكردم، لران(شتخارج مي

اقتلي متوهله  .آاردمكرد ا من پوكه را در ميگذاشت ا شليك ميمي

 

 پر از آبله حاج

 حاج
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مد بلودم اشل .احمد برا اللتراحت كلن :تگي ،دلتهاي من شد مايآبله

گذاشت ا باد از شليك، ي توپ ميكه اا به تنهايي گلوله را دران لوله

 .كلردراننلدگي مل  مي ،آارد ا در مواقع ضراريي آن را در ميپوكه
 0  ...غوغا كرده بود، غوغا

                                                           

 لراان احمد مقهلي، دالت ا ممرزم شهيد -0



 

  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي آنها تانك ماي پيشرفته .من حمله ي لتتي را شرا  كرده بودشد

از لر ا راي ي بادازههر گرما .در پيشاپيش خط حمله قرار گرفته بودند

ديدم كه در كنلار  در اين اضايت، حاج علي را .زمين تيتيده مي ريتت

بلا كملا    .نزديكش رفلت  .مشغو  ان ام كاري الت نشسته ا 011هيپ 

ا تا چشمش بله ملن افتلاد  .كردخونسردي نشسته بود ا چاي درلت مي

 :اي تحويل  داد ا گيتخنده ام حس كرد، ر چهرهمرا د بتا  

 

 يك بعدازظهر تفتیده حاج

 حاج
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ما بايد لراقت چايي بتوري ، برامون مهل  نيسلت كله ريما بچه رابر»

 «.كنددشمن چه مي
 :با مرالي كه  در د  داشت ، خطاب به اا گيت 

 «.ما به پن اه متري ما رليدندعلي، تانك»
آراملش  دابلاره بلا ،ن(امي به اطلراف انلداخت ،لرش را بالا گرفت

  :خاصي گيت

 «.نديب(ذار هلوتر بيا ...خوري فالاً كه چاي مي»
آرام بلنلد  ،اقتي كه چايش را نوشليد .هوشيدممث  لير ا لركه  مي

، االلين شلليك 011هالازي شده در  يبا گلوله . شد ا راي لكو رفت

اي لحظلهملا بله ملوا رفلت. يكي از تانك  .ماي عراقي كردرا نثار تانك

 ...ما يكي پس از دي(ري به آتش كشيده شدنده تانكن(ذشت ك



 

  11 

ما كرد، صداي تكهيلر بچلهاقتي دشمن با آن عظمت عقب نشيني مي

  .0شده بود  نيشنيد ،كه ممه ها را پر كرده بود

                                                           

 حسين مستقيمي، دالت ا ممرزم شهيد -0



 

  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

، ا 011ابتداي خط  حلاج عللي بلود ا يلك قهضله  .عمليات بدر بود

 .به عهده گرفته بودي را ط انتهاي خط ما بودي  ا دالتان كه دفا  از خ
به ناچلار خلودم را بله  .شدهنب ا هوش ع يهي در بين دشمن ديده مي

 :در هواب  گيت  .ابتداي خط رلاندم تا از حاج علي كسب تكليف كن 
ما ب(وييد پشت خاكريز التراحت كنند تلا به بچه .چند دقيقه صهر كنيد»

 «ک چيست؟بهين  مدف دشمن از اين ممه تحر 

 

 شكاريلحظه حاج

 حاج
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تحركات دشمن را زير نظر گرفته بودم كه  .ه به هاي(اه برگشت دابار

ناگهان اراد يك تريلي بزرگ به خط دشمن توهه  را بله خلود هللب 

تانك دار ا بود. شش  مابراي تانك از مهمات پر رليد به نظر مي  .كرد

بر تريلي را گرفته بودند ا قصد بارگيري مهمات را داشتند تا به خلط ملا 

بدان ميچ  ،با ديدن اين اضايت لراليمه به نزد حاهي رفت  .حمله كنند

 :تأملي گيت 

 «خوره، چه كار كني ؟، كار داره گره ميديدي »
خط دشمن را زير نظر گرفته بود، با مملان آراملش حالي كه دقيقاً در

 :خاد خودش گيت

 « .زني تريلي را مي .زني  يك كلام ا بستريلي را مي»
  ت: هواب  گي دليلش را پرليدم در

ملا گردنلد، ا اگلر نلزني  تانكملا بلر ميتانك ،اگر تريلي را بلزني »

 « .كنند ا كار لتت خوامد شدمهمات گيري مي
آرام ا قرار در كرد. زد ا فكر ميمياهي قدم ح .لحظات لتتي بود

آملد به نظلر مي  .رامش داشتآزد اهود ما نهود ا اا با اينكه قدم مي
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چش  به م  زدن بله طلرف در يك ناگهان  .ار بودي شكمنتظر لحظه

  :فرياد زدا من آمد 

 «.خوردكن ، بهين گلوله ك ا ميمن شليك مي»
نزديلك تريللي  ،االين گلوله كه شليك شد .فوري بالاي هيپ پريد

 .ديلت خلود افلزالاافدشمن باديلدن ايلن اضلايت بلر  .زمين را شكافت
 .كارشان فقط مهمات گيري بود

  :حاهي پرليد

 «خوب شليك كردم يا نه؟»

 :گيت 

 «.زيادتر كنبيست متري برردش را »
 به آتش نشست.با شليك دامين گلوله، در كما  نابااري تريلي 

ملاي ي تانكممله ، اني ار احشتناكي كه ممه خط را فلرا گرفلتبا 

گرفتله فلرا  احشت لرتاپاي خط دشمن را  . اطراف تريلي آتش گرفتند



 

  11 

وپترمايي كله بله عنلوان محلافظ آملده بودنلد، تكهيلر با فرار ملي ك .بود

 .0 گرديد.ي شو  ملائك ما بلند شد ا خط لهريز از خندهبچه
 

                                                           

 دحسين ليوندي، دالت ا ممرزم شهي -0



 

  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

گيلر ممله را زميندشلمن مقاامت يك تانك  .كلافه شده بودند همم

 .كرده بود
 .كلردداد ا شلليك ميما را يك به يك ملدف قلرار مليلن(ر بچه

 :طراحي كرداي بلافاصله نقشه .  خهر دار شداقتي حاج  علي از موضو
در هناح رالت ا دي(ري درلمت چپ خاكريز  011بايديك قهضه »

م كنلد ا اا را فريلب بدملد، رلمت چ ي تانك را لرگ .مانور بدمند

 

 سنگر خندان حاج

 حاج
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رالت با برنامه ريزي دقيق ا لرعت عمل  بلالا تانلك را  قهضه لمت

 « ...مورد مدف قرار دمد

 .فضاي ع يهي اي اد شده بود بود. شه نق يي اهراصحنه آماده
دانست كدام مدف را نشلانه ب(يلرد؟ در نمي  ،تانك دشمن لردرگ 

ي لمت رالت با شليك به ناگهان قهضه ،اين ماج ا ااهي تانك دشمن

 .طرف اا، پشت خاكريز قرار گرفت
 .تانك از حركت باز ايستاد ،بلافاصله با صداي اني ار

 0 .ها  خوش كردما بچ هر لههاي با آتش گرفتن تانك خنده ب
 

                                                           

 حسين علي بلوچي، دالت ا ممرزم شهيد -0



 

  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملليچ كللدام از ااحللدما حمللام چهللار عمليللاتي االي للر  يدر منطقلله

حاج علي با ابتكار عم  دا عدد بشكه يكلي بلراي آب للرد ا  تند. نداش

ا بلر  ه كرد، شيري راي بشلكه ملا نصلب كلرديكي براي آب  گرم تهي 

 .كردمي ا با ميزم آب را گرم راي بلندي قرار داد
ملر كلس  د.ي بيراني بشكه ما را  با گوني لن(ري پوشانده بومحيظه

حتللي لللردار  .گشللودملليديللد، دمللان بلله تحسللين ملليايللن ابتكللار اا را 

 .0لليماني

                                                           

 محمدرضايي، دالت ا ممرزم شهيد -0

 

 ابتكار حاج

 حاج



 

  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

براي رلاندن آب به نيرامايي كه در بلالاي  چهار در عمليات االي ر

ليتري را نصف  بيست ارتياعات ا خط مقدم قرار داشتند، يك گالن آب

بسلت  ا بله آنها را به داللر چلوب محكل  مي .دا تا ده ليتري .كردممي

للاعت طلي لله گذاشت  ا ارتيا  لتت ا هان گير را حلداد ميپشت  

 .رليدمما ميبچه مقر كردم تا بهمي
اما حاج علي دا گالن بيست ليتري را حداد دا لاعت بله ارتياعلات 

 0. رلاندمي

                                                           

 كما  مرادي، فرمانده مافو  شهيد -0

 

 پرتوان حاج

 حاج



 

  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

در حالي كه ما آن را له چهار نيلري  .خيلي لن(ين بود 011 يقهضه

كردي  ا راي له پايه قرار مي دادي ، اما حاج علي آن با زحمت بلند مي

در  .گذاشلت، خيللي راحلتكرد ا راي له پايه ميرا به تنهايي بلند مي

 0. رليدميان نيراماي اداات كسي به قدرت بدني اا نمي

                                                           

 الدي، دالت ا ممرزم شهيدالماعي  بني -0

 

 انپهلويَل حاج

 حاج



 

  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

فقلط  .ما را  از راي ارتياعات به لن(رما منتق  كردنلديمتما غنبچه

راي ارتيلا  ا  .هلاي للتتي قلرار داشلت  011.مانده بود يلك قهضله 

اش را راي شلانه 011حاج علي هلو آمد ا تلوپ  ...لراشيهي تند ت ه ا 

 0. قرار داد ا آن را از ارتيا  به پايين منتق  كرد

 

                                                           

 الله دادي، فرمانده مافو  علي -0

 

 بر دوش 601 حاج

 حاج



 

  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

تلا نيمله ملاي شلب شلليك گلولله ادامله  عمليات االي ر يلك بلود،

چهلمين گلولله  .بريده بودند بلكه. ما كاملاً خسته شده بودندبچه .داشت

خلواب بلر  .كه زده شد، ملا بله داخل  للن(ر رفتلي  تلا اللتراحت كنلي 

ممچنلان ايسلتاده حلاج عللي ام ا  .كردلن(يني مي مامان،ماي چش پلك

نشلا  ا شلادي در  .ده بلودخست(ي از اا خسته شل .كردبودا شليك مي

 زد.مي وجحركاتش كاملاً م

 0 ما خسته ا كوفته، اا آماده ا كوبنده...

                                                           

 علي محمدخوارزمي، دالت ا ممرزم شهيد -0

 

 ايستاده در نور حاج

 حاج
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اي كله . بله گونلهكوتلامي داشلتي  يز خيلليدر عمليات فاا ما  خاكر

براي رفت اآمد بايدخميده يا لينه خيلز  بودند.بر خط ما مسلط ما عراقي

ني قصد لاختن لن(ر داشتي  بحرا در آن شرايط .گذشتي از خاكريز مي

حلداق  در حلد يلك بايسلت ايلن للن(ر مي  .اري بلود للتتك ا اين

 ،در لحظاتي كه به فكلر للاختن  للن(ر بلودي  . باشدمقاام   11خم اره 
راي زمين خوابيده ا در حالي كله اللوار  ،حاج علي را ديدم كه به پشت

داد  تلا بلراي للن(ر آن را حركت مي ،لن(يني را راي لينه گذاشته بود

 

 الوار حاج

 حاج
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بلكله چنلدين بلار ايلن كلار را ان لام داد تلا للن(ر  ،نه يكهار .آماده كند

 0 .مقاامي بنا نهد

                                                           

 كما  مرادي، فرمانده مافو  -0



 

  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

از يللك طللرف بايللد   ي قلاايللزان.در منطقلله للله. االي ر عمليللات

 نلدي  تلا مقااملت كنلي  ا از طلرف دي(لر مشلك  تلأمين اداات امامي

ايلن موقايلت از  دركلردي . بايلد آن را مل  حل  ميكله  مهمات داشتي 

فرماندمي با حاج علي تماس گرفتند كه چند دلت(اه توپ به كله قنلدي 

  . بيرلتد

 ب(و ما نلداري  :به حاج علي گيتي  ،ه به اضايتي كه داشتي ما با توه 

حتملاً يلك  ،دملداقتي كه فرماندمي دلتور مي:ا اا در هواب ما گيت

 د.الت ا نهايد به حرف ايشان بي توههي كرمصلحتي در كار 

 

 مطیع حاج

 حاج
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 0 .قندي فرلتاد هبه مر ترتيهي بود اقلام مورد نياز را به كل 

                                                           

 محمدرضايي دالت ا ممرزم شهيد -0



 

  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما مرخصلي آدم ع يهي بود، بالداز ملر عمليلاتي بله تلك تلك بچله

گرفت كه باد از ايام مرخصي با نيراماي تلازه ميقو  ما داد ااز بچهمي

، به عنوان آخرين مااد از مرخصي رفتن بچهاا ب  .نيس به هههه برگردند

هاللب بلود اگلر كسلي بلا  .رفلتبه مرخصي مي مدت كوتامي نير براي

كلارش را راه  ،حلاهي بله ملر طريقلي بلود ،شلدمشك  مالي رابلرا مي

ما شللده بللود، مملله را بلله گرمللي لللن(ر اا پللاتو  بچلله . انللداختمي

 0.پذيرفتمي

                                                           

 لرمنگ علي افضلي، دالت ا ممرزم شهيد -0

 

 پاتوق عشق حاج

 حاج



 

  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما ليارش اكيد  حلاج كرد، بچه  مكان ميگردان به مر هايي كه نق

 .مرگز فراموش نمي كردند را علي
حتملاً مملراه  .را فراملوش نكنيلد بلازي يراتوپ ب ا ماي االيها ميله»

 «.داشته باشيد
ما مديله به قو  حاهي، راحيه چيز دي(لري اللت كله بايلد بله بچله

 0.كرد

                                                           

 دادعلي شيخ حسيني، دالت ا ممرزم شهيد -0

 

 روحیه  حاج

 حاج



 

  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تكيه كلامش اين بود .عكسي زيها از  امام مميشه در هيهش بود
كن ، آراملش مر اقت هما  نلوراني حضلرت املام را مشلامده ملي»

 «0 .دمد كه اصف شدني نيستخاصي به من دلت مي

                                                           

 مرزم شهيددالت ا م -تيمور قنهري -0

 

 بخشآرام حاج

 حاج



 

  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

زماني كه مهماني بر ما اارد  بود. مادر لن(ر مميشه پيشقدم ان ام كار

 .كردچاي درلت مي ؛دادخودش پذيرايي را ان ام مي ،شدمي
شلما يلك چلاي » :گيلتتي به نزديكترين داللتش نميميچ اقت ح

 0 «.بيااريد ما  بتوري 

                                                           

 علي محمد خوارزمي،  دالت ا ممرزم شهيد -0

 

 خاكي حاج

 حاج



 

  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

مر كاري مي گيتلي  .«ماي ههههآچار فرانسه» :گيتندبه حاج علي مي

 .ان ام كار براي اا نشد نداشت، كار مي كرد ا كار .آمدمياز دلتش بر
ترلليدم،  .يك راز ديدم حاج علي دراز به دراز كنار خاكريز افتلاده

فكر كردم نكند طوريش شده، رفت  هلو، نيس مي كشيد، آرام خوابيده 

 .به خواب عميقي فرا رفته بود از شدت خست(ي .بود

 

 آچارفرانسه حاج

 حاج



 

  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :شهيد زندي در غياب حاج علي بارما گيته بود
 «.برمبا حاج علي لذت مي از راه رفتن »

 0 .شكيتمي شي شهيد زندي ازديدنآمد، چهرهاقتي مي

                                                           

 لرمنگ رههي ممرزم شهيد -0

 

 لذت حاج

 حاج



 

  12 

 

 

 

 

 

 

 

 

بله اا  .اي بيران للن(ر خوابيدنلدعده .داخ  لن(ر ها براي ممه نهود

  :گيت 

 «.علي آقا بيا داخ »
 : گيت

 «.مان ما ميمن ممين ها پهلوي بچه نه،»
 .نيمه ماي شب صلداي اني لار گلولله ممله را از خلواب بيلدار كلرد

للر ا راي ه بود ا گ  ا لاي بر گلوله نزديك تانكر آب بر زمين خورد

  ما باريدن گرفته بود.بچه
 .ما ريتتند داخ  لن(ربچه

 

 گذشت حاج

 حاج
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حاج علي  م  از ممان بالا لرش راداخ  لن(ر كلرد تلا اضلايت را 

 .بررلي كند

   :گيت 
 «.بيا داخ »

  :گيت

 «0 .ما بيايندبچه يب(ذار اا  بقيه»

 

                                                           

 حسين مغيوري، دالت ا ممرزم شهيد -0



 

  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

اغش يك راز اقتلي للر .شده بودي  بستريبام  در يك بيمارلتان 

  :گيتند ،را گرفتي 

ملايش التيلام نيافتله بلود ا در مرخص شده، در حالي كله منلوز زخ 

 .زدبدنش تركش ا تير موج مي
  .0بادما فهميدم كه بلافاصله به طرف هههه رفته الت

                                                           

 تاج علي آقاملايي، دالت ا ممرزم شهيد -0

 

 تیر و تركشامواج حاج

 حاج



 

  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .كرده بود تدا تير در كتف ا دي(ري به شكمش اصاب
از ملر  .كلردي من ا حاهي در كرمان منز  خوامرش التراحت ملي

حس كردم  .اش  در م  فرا رفت گيتي  كه ناگهان چهرهدري لتن مي

 .دمدمي ردردي اهودش را آزا
 گيت:اش باز شد اقتي ك  ك  چهره

 «.كن  يك مهمان ناخوانده، مهمان من شدهچيزي نيست، فكر مي »

 

 ان ناخواندهمهمان حاج



 

  11 

بله كنلارش رفلت  ا پشلتش را لملس  .با دلت به  پشتش اشلاره كلرد

بله نظلرم قضليه هلدي  .شي تيزي را لمس كلردم ،پولتكردم از راي 

 .راضي كردم تا به بيمارلتان براي را با كلي حرف زدن اا  .بود
نازنين در بدنش ها خوش كرده، ر ، مشتص شد يك تيباد از مااينه

مر چه پزشك اصرار كرد با بيهوشلي تيلر را  .قرار شد آن را خارج كنند

 .نكردخارج كنند، حاج علي قهو  نكرد كه 

از بلدن اا خللارج ، بلود بله ملوش نهايتلاً تيلر را در حلالي كله كلاملاً 

  .0لاختند

                                                           

 علي افضلي، دالت ا ممرزم شهيد -0



 

  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :حرف ما اين بود
بايد در بيمارللتان بسلتري شلود تلا تركشلي كله اا را خيللي اذيلت »

 «.از بدنش خارج گردد ،كردمي
 :حرف اا م  يك كلام بودا بس

بله عمليلات نملي  ،من بايد در حمله شركت كن ، اگر بسلتري شلوم»

 «رل 
ي ملا كوتلاه آملد اقلرار شلد بله بيمارللتان در برابر خوالته ،بالاخره

در برابر ما قرار گرفت، حلاج ، اقتي دكتر، كه آشنا م  بود .لشكر براي 

آقاي دكتر مر چله للرياتر  :علي با هديت خاصي خطاب به دكتر گيت

 .اين تركش را از بدن ما بيران بياريد

 

 خط خطي حاج

 حاج



 

  11 

شله، بايلد كلاملاً بيهلوش اينطوري كه  نمي  :ش گيتدكتر در هواب 

 .شويد
 .آقاي دكتر ،ماطاقت داري  :علي خنده اي كرد ا گيت

بله ناچلار  .باد از كلي بح ، كسي حريف اا نشد كله بيهلوش شلود

به خلود  ،كشيدمن از شدت دردي كه اا مي .دكتر كارش را شرا  كرد

 .پيچيدممي
 .آاردا نمياامحك  ايستاده بود ا خ  به ابر

زد، اقتي كار تمام شد ا دكتر مح  بيران آاردن تركش را بتيه ملي

بلا شلنيدن حلرف  آخلر   .خنديلدمي .حاج علي فقط لهتند برلب داشلت

 ...تموم شد، اما :دكتر كه

اما  : گيتي حرفهاي دكتر را كه ميبلافاصله از هايش بلند شد، بقيه

 ...بايد يك راز التراحت كني
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 .0 دان ، بلافاصله رامي خط شد.نيد؟ نميشنيد يا نش

                                                           

 الدي، دالت ا ممرزم شهيدالماعي  بني -0
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 گلامي .مطالاله ملي كلرد .گذرانلداش را بيهوده نمي ااقات بيكاري

ما بلا بچله .پرداختما ا تنظيف آنها ميبسته كردن للاح ااقات به باز ا

 .ردكلوفنگ را اهلرا مليتپما بچه يدر همع دالتانه گرفت امحي  مي

ما رادر بچله. لاخترفت، لن(ر ميي دي(ر ميگامي به كمك ااحدما

 . ...لاخت ا داد، حمام ميماي ارزشي شركت ميرشته

 

 وقت طلاست حاج

 حاج
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ا  يللك كلللام، حل لل .دادما گللوش ملليبيشلتر از مملله بلله درد د  بچلله

 .0.... مشكلات

                                                           

 ز ممرزمان شهيدكما  مرادي، بني الدي، آقا ملايي، ا -0



 

  122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :گيتااحد مي يمايكي از بچه
متوهله م، از خلواب بيلدار شلد يك راز صهح زاد كه .مريض بودم»

چله  .ب كلردمتا   .ماي  را كسي شسته ا راي طناب انداختهدم لهاسش

ي  پلرس ا هلو توانست اين كار را ان ام داده باشد؟ باد از كل لكسي مي

 «0. نهايتاً فهميدم ، كار خودش بوده، حاج علي
 

                                                           

 محمود الكندرزاده، دالت ا ممرزم شهيد -0

 

 مهربانانه حاج

 حاج



 

  121 

 

 

 

 

 

 

 

 

به  ، كنده بودند گودا در هوار لن(ر تتريب، چند  ، لوتر كمي آن

ما راز ا نياز شهانه را در اين قهرما ان ام باضي از بچه. رشك  ا شماي  قه

 0 .از اين قهرما، خاد حاج علي بوده بادما فهميدي  يكي  .دادندمي

 

                                                           

 حسين ليوندي ، دالت ا ممرزم شهيد -0

 

 قبر اختصاصي حاج

 حاج



 

  121 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي نملاز هماعلت بله نملاز خانله بلراي ، خوالتي  براي اقامهاقتي مي

 : گيتمميشه  تذكر مي داد ا مي

خ  پوتين بوده ممكن الت باع  چون دا د، ما پامايتان را بشوييبچه»

 0«.آزار دي(ران شود

                                                           

 حسين ليوندي ، دالت ا ممرزم شهيد -0

 

 يك تذكر حاج

 حاج



 

  121 

 

 

 

 

 

 

 

 

شدم تا بلندگو را راشن ما قه  از اذان بلند ميصهح. طلهة گردان بودم

ديدم حاج علي زادتر از ممه بيلدار شلده ا در با كما  نابااري مي .كن 

 0. ن ا نماز التآحا  خواندن قر

                                                           

 محمد باقر اللامي طلهه گردان  -0

 

 سحرخیز حاج

 حاج



 

  121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .كرداد ميي دزفو  بيدگرما در منطقه
، گذاشللتيفضللاي بللاز زيللر تللابش آفتللاب مياگللر تتلل  مللر  را در 

كلرد ا رازه  حلاج عللي قصلد ده راز ملي در ايلن اضلايت. پتلتملي

 0. گرفتمي

                                                           

 حسين ليوندي ، دالت ا ممرزم شهيد -0

 

 قصد ده روزه حاج

 حاج

 قصد ده روز

 حاج



 

  121 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشست مي اي،گوشهمي داشت ا دار از لن(رراديوي كوچكش را بر

آن  .ريتتافتاد ا اشك ميمي به ل ده .دادا دعاي كمي  را گوش مي

را كه ديلدم، منقللب  اشي اشك زدهشب اقتي به لن(ر برگشت، چهره

  0 دم.ش

                                                           

 احمد افضلي -0

 

 اشك نوش

 حاج



 

  121 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالراف  ،كلردبلر پلا مي 011هلسات دعايي كه حاج علي در لن(ر 

در اين لن(ر اا را در حالتي مي ديدي كه دا زانو به حاللت لل ده  .بود

 .ريتتته ا اشك ميفدر خود فرا ر

ماي الحللق كلله للل ده ،شللدندا منقلللب ميما از گريلله ا زاري ابچلله

 0. داشت يا با حالطولاني 

                                                           

 محمدعلي ايران نشاد، فرمانده مافو  -0

 

 ي نورسجده حاج

 حاج



 

  121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .بود اسنسهت به غيهت كردن خيلي حس 
كنلد، م للس را اگر مي ديلد بلرادري دربلاره ي دي(لري غيهلت مي

 .توانست م لس را تلرک كنلدما م  كه نميباضي اقت .كردترک مي

 : گيتمي

بايد ايلن للرزمين  را  ،الت يمكان مقدل ،اين ا لرزمين شهدالت»

 «0 .زيارت كرد، غيهت نكنيد

                                                           

 فضلي، دالت ا ممرزم شهيدحييظ الله ا -0

 

 ممنوعغیبت  حاج

 حاج



 

  121 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتلور يك م ،با ارزي كه در لير حج به اا داده بودند حج ا رفته بود

   0 .دبه عنوان لوغاتي به ايران آار كه آن راقايق براي هنگ خريده بود

                                                           

 تاج علي آقاملايي، دالت ا ممرزم شهيد -0

 

 حجسوغات حاج

 حاج



 

  121 

 

 

 

 

 

 

 

 

از كله ي  قه  از عمليات بدر، فراملوش كلرده بلودي هريير، در منطقه

رغ  علليحلاج عللي  .مقر لشكر، يك هلد قلرآن مملراه خلود بيلااري 

از تهليغات لشكر يك قرآن هيهلي گرفلت  ،راه رفته را برگشتخست(ي، 

ماملولاً بالد از  .اي از لن(ر قرار دادآن را در گوشه .ا به لن(ر برگشت

ا آيلات  كلردقلرآن رابلاز مي ، دادنماز صهح مر اقت فرصتي دلت مي

 د.كري راتلاات مياله

  :گيتكرد ا ميا را م  به خواندن قرآن ليارش مياا م

 «  0. الت نقرآن خواند ،بهترين ذكر»

                                                           

 محمدرضايي، دالت ا ممرزم شهيد -0

 

 بذكر نور برل حاج

 حاج



 

  112 

 

 

 

 

 

 

 

 

م لراح شلدم ا ملن را بله بيمارللتان  .در عمليات  خيهر با م  بودي 

باد از من حلاهي مل  بلر اثلر اصلابت تيلر  .شيراز، اعزام كردند «ينماز»

كه ملن بسلتري  بيمارلتانيبه تصادفاً .  عزام شده بودشيراز اا به م راح 

ي بلالاي ه شلد ملن مل  در طهقلهپس از آن كله متوه ل .منتق  شد م،بود

بيمارلتان بستري مست ، از آن ا كله خلودش قلادر نهلود بله داخل  شلهر 

براد، يك دلته گ  از م  تتتي مايش قرض گرفته بود ا به عيادت من 

 

 عیادت حاج

 حاج
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ع يهلي بله ملن ي راحيله .غير منتظلره بلود اين ملاقات اا براي من .آمد

   0 .بتشيد

                                                           

 تاج علي آقاملايي، دالت ا ممرزم شهيد -0



 

  111 

 

 

 

 

 

 

 

 

در دا رازي كه به ما اقت داده بودند، قرار بودبه طلرف خلط مقلدم 

دا د  بودي  كه اين كار را چ(ونله ان لام  . فاا، پانزده لكو اي اد كني 

دمي ؟ حاج علي بلا مملان شلور ا شلو  مميشل(ي اش حركلت كلرد ا 

 :گيت
 «.بايد دلت به كار شوي  مر چه زادتر»

از صهح زاد تا غراب با اهود گرماي  .ي فاا بردشهانه ما را به منطقه

اقتلي بله  .زياد، كارماي مقدماتي زيادي براي پانزده لكو ان لام داديل 

رفتلي ، املا حلاج  للن(ري ما براي التراحت به  ، ممهمقر لشكر برگشتي

 

 توكل حاج

 حاج



 

  111 

مر چله  .ز لن(ر بيران رفت علي باداز چند  دقيقه التراحت بلند شد ا ا

اج خسللت(ي در ا. در  لللراغش را گللرفتي . منتظللر  مانللدي  برن(شللت

شلايد  .حالت راز ا نيازش ديدني بودبود. غر  عهادت   اي خلوتگوشه

خوالت توانش را دا چندان كند تلا پلانزده للكو را ملر چله از خدا مي

   0 .زادتر احداي كند
 

                                                           

 علي الماعيلي، دالت ا ممرزم شهيد -0



 

  111 

 

 

 

 

 

 

 

 

اي(اه موشكي دشمن ما را زملين گيلر كلرده در االي ر مشت، يك پ

مشللرف بللر ايللن پاي(للاه يللك دكلل  بللزرگ ديللدباني دشللمن ملل   .بللود

مأموريت تتريب اين  .خودنمايي مي كرد كه ممه چيز را زير نظر داشت

 .  شدومح 304 پاي(اه به گردان 

بلراي نلابودي  011حاج عللي بلادا قهضله  بود. تقريهاً ده صهحلاعت 

اا با درايتي كله  .حركت كرد 304  به ممراه گردان ي عراكپاي(اه موش

 

 با درايت حاج

 حاج
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با االين شليك دك  ديدباني را به موا فرلتاد ا در دامين شليك  ،داشت

   0 .پاي(اه را منهدم كرد

                                                           

 الماعي  بني الدي، دالت ا ممرزم شهيد -0
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. ترس تملام اهلودم را پشت موتور محك  به حاج علي چسهيده بودم

دقيقاً بله خلط . مر آن منتظر شليك تير مستقي  دشمن بودمفراگرفته بود. 

ا چنلد الللحه  .عملياتي كربلاي يك رلليده بلودي  يدشمن در  منطقه

حاهي موتور را كناري رما كرد ا خميلده را  .نارن ك به ممراه داشتي 

 :به دشمن قرار گرفت ا با صدايي رلا فرياد زد
 «...لا تتحرک»

ماي خود  ديدم عراقي ما اللحه كه  با كما  تا ب لحظاتي ن(ذشت

با ديدن اين اضايت حاهي چش  بله مل  زدنلي  د. ا راي زمين انداختنر

(اه تا ب آميلز عراقلي ملا، نپريد ا يك قهضه تير بار  را برداشت ا در 

 

 لاتتحرك حاج

 حاج
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بلين راه  .حركت كردي  به پشت خط .آنها را در حالت الارت قرار داد

 : كرد ا گيتام، را به درهه دار عراقي اقتي ديد خسته شده

   «وخ  ش»
لوار اا شوم. اا خ  شد. قوي ميك  بود. كمتر تا من دلتور داد ا به 

از غو  نهود. لوارش شدم. رالتش غلرار خاصلي للرتاپاي ملرا فلرا 

  خلارج نگي از تلكلردم. خسلتهگرفت. عظمت ا اربهت را حلس مي

از خوشلحالي، بله  شود لوار يك عراقلي بشلوي اشده بود. م(ر مي

   0 .خود نهالي؟

                                                           

 محمد باقر اللامي، دالت ا ممرزم شهيد -0
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 .ليات خيهر، حاج  علي  هلوتر از ما رفته بوددر عم
 .مشغو  شليك بود،پشت لرم  به اا رليدي ، زماني كه

رفته بود ا يكسره  هيپبالاي  اا .ما در خط زمين گير شده بودندبچه

 .ريتتآتش مي
اطلراف اا كلومي از پوكله  ،شليك كرده بلود 011 از بس كه گلوله 

 .درلت شده بود
 .زدباز م  مي، نوزا م

 

 پوكهكوهي از  حاج

 حاج
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    0 .كرداگر اا نهود خط لقو  مي

                                                           

 يوندي، دالت ا ممرزم شهيدحسين ل -0
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حلاج عللي بلا دا دللت(اه  .نزديك خاكريز نشسته بودم «زندي»كنار 

اذي ت بچه ما زير آتش باريد. ميآتش دشمن شديد .شده بودآماده   011

 .شده بودند
 د:زندي با عصهانيت فرياد ز

 «تانك دشمن را خيه كنيد»

بلنلد كلرد ا  آللمان يش را بله للوياين لحظه حاج عللي دللتهادر 

  :گيت
 «.يا به اميدتواخد»

 

 تانك خفه شد حاج

 حاج



 

  111 

  : به من گيت ،لوار هيپ شد ا با لهتندي كه بر لب داشت

 «.حالا خوب ن(اه كن»
بلا بلنلد شلدن  ،رفت راي خاكريز ا در موقايت شليك قرار گرفلت

ي ، صداي اني ار تانك م  در فضا پيچيد. ناخودآگاه تكهير ممهتكيهر اا

 ه ااج رليد. حاهي بلافاصله به طرف زندي آمد ا فرياد زد:ما ببچه

 «ش كردم. خوب شد؟ش كن. خيهخيهي اين م  از  تانكي كه گيت»

برگشت به طرف كار خودش لحظاتي ن(ذشت كه حاهي داباره به نلزد 

از اين كه بلند  كرد.ديدند كه اا ماذرت خوامي مي مازندي رفت. خيلي

   0.صحهت  كرده بود

                                                           

 محمد افشار، فرمانده مافو  -0



 

  111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بايسلت آيي نداشلت،  ماملولاً ميدر شب كلار «011»باتوهه به اينكه

تا از تير رس دشلمن  كردي ميضد زره را در شب به عقب خط مدايت 

 در امان باشد اما، آن شب اتيا  خاصي رخ داد:

از  011ماي خط اقتي متوهه نيت حاج علي براي خلارج كلردن بچه

اقتي در همع آنهلا  .نددانع رفتن اا شما خط شدند، هلوي اا را گرفتند 

ي قلوت قللب فهميدم كه حضور حاهي مايلهشان از ن(رانيقرار گرفت ، 

   0 آنهالت. ينيراما ا راحيه

                                                           

 حاج كما  مرادي، فرمانده مافو  -0

 

 قوّت قلب حاج

 حاج
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از غلراب آفتلاب تلا للحرگاه بله  ،در لد دز اقتي رزم شهانه داشتي 

تيلك رفتي ، ا در مح  التقرار بله تيرانلدازي ا تملرين تاكراي ميهپياد

از رزم شهانه به مقر برگشلتي ، متوهله  مهپرداختي . آن شهماي هن(ي مي

از اا عللت را  .شدم پاماي حاهي زخ  برداشته ا تلوان  راه رفلتن نلدارد

كله حلاج عللي شلب  ملحظلاتي بالد متوهله  شلد .هواب نلداد ،پرليدم

مايش در گ ِ مانده بود ا با پاي برمنه به پيلاده راي آملده  گذشته كيش

 ت.ال

   0 از پايش خون مي ريتته ا اا دم بر نياارده.

                                                           

 حاج كما  مرادي، فرمانده مافو  -0

 

 پا برهنه حاج

 حاج
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چنلد در آن اي را نشان  دادندكله نقطه م، بلافاصلهاقتي به خط رليد

ه قلم راح افتاده بودند. با زحمت زياد آمهولانس را بله نزديلك آن منط

تلا كمي قلرار دارد. فاصله ناگهان متوهه شدم كه تا خط دشمن  .رلاندم

ديدم تانك دشمن در حا  حركت به طرف ملن  ،خود ب نه  به خوالت 

بلر للب هلاري للاخت . را ترس اهودم را فلرا گرفلت. شلهادتين  .الت

. ماي تانك لِه شلومچشمان  را نيمه باز گذاشت ، آماده بودم كه زير شني

چش  به م  زدن تانك در برابلر چشلمان  در ميلان آتلش در يك  ناگاه،

 شاله ار شد.

 

 ترغیب حاج

 حاج
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تن تانك هرأت پيداكردم ا به طرف م راحين رفت . به با آتش گرف

 ،ما دارم را گرفتنلداقتلي بچله مر طريقي كه بود آنها را به عقلب بلردم.

 علت را پرليدم كه يكي گيت:  .خوشحا  بودند

 «  0؟ديدي حاج علي چطوري تانك را شكار كرد»

                                                           

 محمود عوض پور، دالت ا ممرزم شهيد -0



 

  111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. اقتلي بله حلاج ما اارد عم  شلده بلودي با باز شدن ماهر ميدان مين 

 علي گيتي : 

 «هم شددما منه 011يكي از »

 . «رلان من خودم را مي» درهواب گيت:

دقلايقي بيشلتر للي  ج علي بودند. از زمان تماس بلا بليمنتظر حا ممه

رللاند. لحظلات گيتله بلود خلودش را للريع بله ملا مي .گذشتنمي

 :ما پيچيدلتتي بودكه ناگهان اين خهر در بين بچه

 «در ميدان مين گير افتاده...علي حاج »

دران ميلدان  متر با موتور 111حداد  اا را كهاقتي به لراغش رفتي  

ش پيچيده بود ا لي  تله يك مين دار چرخ موتورديدي .  رفته بود،ن مي

 شده بود. در حالي كه نقش زمين بود، پرليدم:مني ر  مين

 

 گمشده در معبر حاج

 حاج
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 «حاهي چرا دران ميدان مين رفتي؟»

 گيت: 

  «ام.ا گ  كردهراه ر»

اگهلان . ن يگشلتماي تتريلب ميمانده بودي  كه چه كني . دنها  بچه

دشللمن بللا  .درگيللري متتصللري بللين نيرامللاي خللودي ا دشللمن رخ داد

شليك منور فضا را راشن كرد. حاهي مل  بلا اللتياده از راشلنايي ملوا 

 به بيران از مهلكه كشيد. مامينلاي ه را از لاب شخود

   0 ديدي .كه اا را زنده ميخوشحا  بودي  
 

                                                           

 حسين علي بلوچي، دالت ا ممرزم شهيد -0
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يكلي از  .تكلهله اش نشسته بود. تركش به پلك چش  چپ ا پيشاني

پولت پلك را كاملاً پاره كرده بود. از اا خواللتي  دراز بكشلد  تركشها

اصرار داشت كله كلار للاده را . ن ذيرفت .تا اا را در آرامش مدااا كني 

ره به خط برخوامد گشت. بالاخره تسلي  لرپايي ان ام دمي  ا گرنه دابا

قسمت پيشلاني را بلا بلي حسلي موضلاي  ابتدا تركش  .خوالته اا شدي 

اما مشك  اصلي تركش داخ   پللك بلود كله بلي حلس  .خارج كردي 

 ،كردن پلك كار مشكلي بود. با زحمت زياد اا را راي تتت خواباندي 

 ، گيت:اا قضيه را فهميد اقتي

 «.تركش را خارج كنيد يحسن بيمن طاقت دارم بدا»

 

 خط نشین حاج

 حاج



 

  111 

ا ما نيز اين كار را ان لام داديل  ا پللك اا را بتيله زديل . دريل  از   

بلافاصله از راي تتلت بلنلد  ،كارمان تمام شدكه شنيدن يك آخ. ممين

   0 شد ا خداحافظي كرد ا رفت به طرف خط.

                                                           

 دكتر صيدر ميرحيدري، پزشك ماالج -0
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حلا  در  گويلاريتلت. مليآب راي  لر حلاج عللي ما يكي از بچه

نا خودآگاه به خود لرزيدم دل  نياملد  .  بود. به گمان  غس  شهادتسغ

كه هللو بلرام ا در ايلن حاللت بلااا خلداحافظي كلن . از طلرف دي(لر 

ترليدم به شهادت برلد ا من با اا ادا  نكرده باش . تا غراب طاقت مي

آاردم. من(ام غراب حاج علي پيش قدم شد... با رليدن به من،  ملرا در 

 وش گرفت ا در حالي كه خنده بر لب داشت گيت: آغ

 «.اگر بدي از من ديدي حلال  كن»

   0 ما بود. ديدارا اين آخرين  

                                                           

 زم شهيدحاج كما  مرادي، دالت ا ممر -0

 

 غسل شهادت جحا

 حاج
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 ه حاج علي را زند كه بياييد چهرما را صدا ميبچه   0زندي .خواب بود

شده بود. باد از للير حلج كمتلر حلرف ملي زد،  اش نورانيچهر. بهينيد

نشست ا دعا مي خواند ا ... در عال  خودش بود. باد مي ايبيشتر گوشه

 كرد.كشيد ، كمتر شوخي ميل ده شكرش طو  مي ،از نماز

 ممه فهميده بودند كه رفتني الت.

 ما گيته بود:زندي به باضي از بچه

   4 حاج علي رفتني الت.

                                                           

 شهيد زندي، فرمانده تيپ اداات لشكر -0
 لرمنگ علي افضلي -4

 

 نوراني حاج

 حاج
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كلله  آارد، يكينه ا قرآن ميآمميشه اقتي مي رفت، مادرم برايش 

 پرليد:گذاشت ا از اا ميينه ميآقند پاي 

 «گردي؟كي بر مي»

رفت. اما لير آخري اقتي خواللت هلواب داد ا ميا اا هوابي مي

 اش گيت:با لهتند مميش(ي ،مادر را بدمد

 «گردمدي(ر برنمي ،خر من التآمادر اين لير »

 «ل ارم.خدا ميبه تو را »درم در هوابش گيت: ما

ماي مادرم هاري شده بود ا اا رفت كله ا  اشك از گونهدر اين اد 

 بر ن(ردد ا برن(شت.

 

 وداع آخر حاج

 حاج
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كنار مر قهلري  .براي زيارت به گلزار شهداي رالتاي ننيز رفته بودي 

گذشتي . رليدي  به هايي كه يك خواندي  ا ميمشتصات شهيد را مي

شاء الله اين ا كرد. من گيت  كه انقهر خالي در الط دا قهر خودنمايي مي

 هديت خاصي گيت: ااا در هواب  ب .ما  منه

 «اين ا مح  دفن من الت.»

   0 گيته بود. ااا الهته ممانطور شد كه 

                                                           

 ليد فتح علي افضلي، دالت ا ممرزم شهيد -0

 

 نشان قبر حاج

 حاج



 

  111 

 

 

 

 

 

 

 

 

اا كاتيوشا درلت الط موتور حاج علي اصابت كرده بلود.  يگلوله

بله هلز  .ا رضا شديداً زخمي شده بودند. اثري از موتور باقي نمانده بلود

ي ني  لوخته. اقتلي بله كنارشلان رلليدم، رضلا آقلا ملايلي را پلر تالكل

كشيده يافت ، حاج علي منوز نيمله هلاني داشلت. ملر قسلمت بلدنش را 

افتاد. در اين حالت دادي ، قسمت دي(ر بدنش راي زمين ميحركت مي

 ان(يز خطاب به ماگيت:زنحرُر

 «ام.من رفتني»

 : گيت  ،در حالي كه دلت پاچه شده بودممن  

 «شي.ري  بيمارلتان . خوب ميطورت نشده، الان مي يچحاهي م»

ني  ن(امي دي(ر به ما انداخت ا در حاليكله دي(لر رملق حلرف زدن 

 گيت: ،نداشت

 «للام من را به امام برلانيد.»

 

 آخرين نیم نگاه حاج

 حاج
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ادا  بللود. اا را نااميدانلله دران آمهللولانس  يا ايللن آخللرين لحظلله

  اقتلي بله پشلت خلط برگشلتي  رفت ا ما ... مانده بوديگذاشتي . اا مي

   0 شهادتش را چ(ونه به بقيه بدمي .خهر 

                                                           

 حاج كما  مرادي فرمانده مافو   -0
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ما پتش شلد، در كملا  نابلااري ملر اقتي خهر شهادتش در بين بچه

 كس حرفي مي زد.

 گيت:يكي مي

حللاج علللي ممللان فرمانللده صللهور ا خللوش اخلللا   ا خنللده را را »

 «گويي؟مي

 گيت:مي يدي(ر

 «گويي؟را مي كتان حاج علي ممان شكارچي»

 غوغايي به پا شده بود محشر.

 اشك بي امان مي باريد ا ... 

 ممه مي گريستند حتي ملائك...

 

 

 

 شكارچي حاج

 حاج
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 .مرال  با شلكومي بلود .ع كردندياز يك كيلومتري رالتا اا را  تشي

حا  ع يهي اا را تا ملزار ا مردم با نوحه خواني ا شور  .ممه آمده بودند

 د.دنشهدا تشييع كر

مردم گذاشت كه باداز شلهادت  ياين مرال  چنان تأثيري بر راحيه

حاج علي قريب به بيست نير از هوانان رالتا عازم هههه شدند تا للن(ر 

   0.را پر كنند اا

                                                           

 علي افضلي، دالت ا ممرزم شهيد -0

 

 تفنگ به دست حاج

 حاج

تووووو دل 
 برو


